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حادثه ها

شناسایی دزدان
 علائم راهنمایی و رانندگی

شــرق: دو ســارق تجهیزات راهداری تهران  �
هنگام سرقت علائم راهنمایی و رانندگی دستگیر 
شدند. ســرهنگ علیرضا علیزاده، رئیس کلانتری 
۱۰۱ تجریش گفت: ســاعت ۷:۳۵ روز یکشــنبه 
مأمــوران حین گشــت زنی در حوالی ســه راهی 
جاده تلو با یک دستگاه خودروی پراید سفید رنگ 

مواجه شدند که در کنار جاده متوقف شده بود.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه سرنشین 
خودرو در حــال کندن تابلوهــای راهداری کنار 
جــاده بــود، افــزود: بلافاصله گشــت انتظامی 

کلانتری برای دستگیری متهمان وارد عمل شد.
او تصریــح کرد: سرنشــین خــودرو به محض 
دیدن گشــت انتظامــی کلانتری ســوار بر خودرو 
شــد و از محل گریخــت و متهمان بــدون توجه 
به فرمان های پلیســی به  سرعت خودرو افزودند 
و وارد جاده تلو شــدند. این مقام پلیســی با بیان 
اینکه سارقان با حرکات مخاطره آمیز و رانندگی با 
سرعت بالا امنیت جاده را بر هم زده بودند، عنوان 
کرد: مأموران بــرای جلوگیری از ورود خســارت 
مالــی یا جانــی چند تیــر هوایی شــلیک کردند؛ 
ولی ســارقان همچنــان به فرار خــود با حرکات 
مخاطره آمیز ادامه دادند. رئیس کلانتری تجریش 
افزود: ســارقان حاضر به توقف خودرو نبودند که 
به ناچار مأموران لاســتیک های خودروی متهمان 
را هدف شــلیک گلوله قرار دادنــد و در نهایت با 
پنچرشــدن چرخ عقب سمت شــاگرد، خودروی 
متهمان متوقف شــد. او با اشاره به اینکه راننده و 
سرنشین خودرو در عملیات پلیسی دستگیر شدند، 
ابراز کرد: در بازرســی از داخل خــودرو، تعدادی 
اموال سرقتی و تجهیزات دفاعی و ابزار مورد نیاز 
برای سرقت کشف شد. این مقام انتظامی تصریح 
کــرد: هر دو متهم که در ابتدا ســعی می کردند با 
تمرد و مقاومت از دســتورهای پلیس مانع انجام 
تحقیقات پلیسی شــوند، گفت: با انتقال متهمان 
به کلانتری هر دو متهم به جرم ارتکابی اعتراف و 
برای اخذ دستورهای قضائی روانه دادسرا شدند. 
رئیس کلانتــری ۱۰۱ تجریش در ادامه اظهار کرد: 
کشــف جزئیات پرونــده و تحقیقــات تکمیلی از 

متهمان ادامه دارد.

دستبرد به حساب بانکی
 با ترفند فیشینگ

شــرق: فردی که از طریق فیشینگ به حساب  �
بانکی شهروندی دستبرد زده و ۵۱۰ میلیون ریال 

برداشت کرده بود، بازداشت شد.
ســرهنگ گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران 
بزرگ در تشــریح این خبر گفت: با شکایت مردی 
۲۸ساله مبنی بر برداشــت غیرمجاز از حسابش 
بــه مبلــغ ۵۱۰ میلیون ریــال از طریق افشــای 
اطلاعات محرمانــه کارت بانکی او در درگاه های 
جعلی (فیشــینگ) بررســی موضوع در دستور 
کار پلیس قرار گرفت. این مقــام انتظامی ادامه 
داد: شاکی مدعی بود مدتی قبل برای واردشدن 
به وب ســایت مربوط به بانکی که در آن حساب 
داشت، اقدام به جست وجو در گوگل کرد و بدون 
اینکه متوجه شود، به درگاه جعلی هدایت و بعد 
از آن متوجه برداشــت مبلغ ۵۱ میلیون تومان از 
حســابش شد. رئیس پلیس فتای پایتخت گفت: با 
ردگیری وجه سرقتی، مالک حساب مقصد شناسایی 
و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در یک عملیات 
غافلگیرانه در حالی که در حال تبدیل مبالغ سرقتی به 

کالا بود، بازداشت شد.

رخداد

۲۵ سال زندگی و ازدواج
با هویت جعلی

شــرق: رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران  �
از دســتگیری یکی از اتباع افغانستان خبر داد که 
۲۵ ســال با هویت ایرانی در ایران سکونت داشت 
و ازدواج کــرده اســت. ســرهنگ کارآگاه قاســم 
دستخال گفت: پرونده ای با موضوع جعل هویت 
در دادســرای ناحیه ۶ تهران تشــکیل و با دستور 
بازپرس دادســرا، پرونده برای رسیدگی تخصصی 
به پایگاه ســوم پلیس آگاهی ارجاع داده شد. این 
مقام انتظامــی بیان کرد: مفاد پرونده حاکی از آن 
بود که شاکی پرونده اداره ثبت احوال شهر تهران 
است و ادعا شده شخصی ناشناس، از هویت یکی 
از شهروندان سوء استفاده کرده و با دریافت کارت 
ملی، علاوه بر ســکونت در ایران به مدت ۲۵ سال 
به همین هویت جعلی ازدواج نیز کرده است. این 
مقام انتظامی با اشــاره به اینکه بررسی موضوع 
در اختیار تیــم جعل و کلاهبرداری پایگاه ســوم 
پلیــس آگاهی قرار گرفت، افزود: در گام نخســت 
تحقیقات پلیســی در بررســی سیستمی مشخص 
شــد شــخص جاعل بعد از ازدواج طلاق گرفته 
اســت و یک فرزند دختــر دارد. او با بیــان اینکه 
مخفیگاه متهم شناســایی و او دستگیر شد، گفت: 
متهم اعتــراف کرد نام اصلــی اش جمال و تبعه 
کشور افغانســتان اســت و حدود ۲۵ سال پیش 
برای انجام فعالیت هــای اقتصادی و اداری وارد 
ایران شده است و کارت ملی جعلی تهیه کرده و 
پس از افتتاح حســاب مشغول به فعالیت شغلی 
شده است و ازدواج کرده است. رئیس پایگاه سوم 
پلیس آگاهی تهران خاطرنشــان کــرد: با تکمیل 
پرونده متهم برای ســیر مراحل قانونی در اختیار 

مرجع قضائی قرار گرفت.

۳۵ سرقت در  کارنامه
۲ موبایل قاپ

شرق: دو موبایل قاپ حرفه ای بعد از دستگیری  �
اعتراف کردند ۳۵ فقره سرقت انجام داده اند.

سرهنگ دوســتعلی جلیلیان، سرکلانتر هفتم 
پایتخــت گفــت: با وقــوع چند فقره ســرقت در 
محــدوده ســرکلانتری هفتــم به ویــژه در حوزه 
اســتحفاظی کلانتری ۱۱۶ مولــوی، تیم عملیات 
کلانتری مولــوی مســئولیت پرونــده را بر عهده 
گرفت. او با اشــاره به اینکــه مال باختگان اظهار 
کردند موتورسواران در تاریکی شب از آنها سرقت 
کرده اند، افزود: گشــت زنی های هدفمند افزایش 
یافت تا اینکه مأموران حین گشت زنی در محدوده 
خیابان مولوی موتورســیکلتی دوترکه مشــاهده 

کردند که در حال موبایل قاپی از یک مرد بودند.
ســرهنگ جلیلیــان تصریــح کــرد: عملیات 
دســتگیری و مهار سارقان انجام و مأموران موفق 
شدند پس از مدتی تعقیب و گریز موتورسیکلت را 

متوقف و هر دو موتورسوار را دستگیر کنند.
ســرکلانتر هفتم با بیان اینکه در بازرسی بدنی 
از متهمان ۹ عدد گوشــی ســرقتی و ۴۵ میلیون 
ریال وجه نقد کشــف شــد، گفت: متهمان درباره 
وجه نقد کشف شــده اظهار کردند که این مبلغ را 
از فروش گوشی های ســرقتی به افراد عبوری به 

دست آورده اند.
ایــن مقام انتظامــی ابراز کــرد: متهمان برای 
تحقیقات تکمیلی به کلانتری ۱۱۶ مولوی منتقل و 

به ۳۵ فقره سرقت اعتراف کردند.
به گفته ســرهنگ جلیلیان هــر دو متهم پس 
از تکمیــل تحقیقات مقدماتی برای ســیر مراحل 

قانونی در اختیار مقام قضائی قرار گرفتند.

شرق: ســه پسر جوان که به مرحله فینال بازی نهنگ آبی رسیده بودند، 
جان شــان را در راه این بازی از دست دادند و در دریا غرق شدند. یک نفر 
دیگر از اعضای این گروه توسط مردی قایق ران نجات یافت و اسرار مرگ 

سه نفر دیگر را برملا کرد.
ایــن چهار جوان، اهل تبریز، اردبیل، ایذه و اصفهان بودند که با هدف 
اجرای مرحله فینال بازی اینترنتی نهنگ آبی به شهرســتان محمودآباد 
ســفر کرده بودند و به دریا رفتند اما ســه نفر از آنها عاقبت تسلیم مرگ 
شــدند. نفر چهارم هم در حالی نجات یافت کــه ابتدا از پذیرفتن کمک 

امتناع می کرد.
بــازی نهنگ آبی یا چالــش نهنگ آبی به کمــک تماس های آنلاین 
اینترنتی انجام می شــود. بازی متشــکل از چند چالش است که مدیران، 
انجــام این چالش ها را در مــدت ۵۰ روز به بازیکنــان واگذار می کنند و 
در چالش پایانی، بازیکن نیاز به انجام خودکشــی دارد. اصطلاح «نهنگ 

آبی» مربوط به پدیده خودکشی نهنگ ها می شود.
ایــن بــازی را فیلیپ بودکین، جوان ۲۲ســاله  روس، در ســال ۲۰۱۳ 
ابــداع کــرد و از آن زمان تاکنــون افراد زیادی در سراســر جهان به کام 
مرگ رفته اند. این بازی در هندوســتان بیشترین تعداد خودکشی را دارد؛ 
به طوری که پلیس هندوســتان نصب و انتشــار و حتی ذخیره فایل خام 

نصبی این بازی را جزء جرائم نرم افزاری محسوب کرد.

حالا نقی کریمیان، رئیس نجات غریق و غواصی مازندران، خبر داده 
که سه نفر در ایران نیز قربانی این بازی مرگ بار شدند.

ناجیان غریق ســاحل محمود آباد روز یکشنبه چهار جوان را مشاهده 
کرند که دل به دریا زده بودند. آنها چند بار به این مسافران هشدار دادند 
به منطقه عمیــق نروند. از آنجا که چهار مســافر در منطقه ای کم عمق 
حضور داشــتند، ناجیان غریق نیز نســبت به موضوع حســاس نشدند و 
گمان کردند آنها مشــغول آب تنی هســتند؛ اما این چهار نفر ناگهان دور 

هــم حلقه زدند و به زیر آب رفتند. آن زمان بود که یک قایق ران حرکات 
دســت یکی از آنها را دید و متوجه خطر شد. او به سرعت خودش را به 
آنها رســاند تا آنها را از آب بگیرد؛ اما وقتی ســعی کــرد به یکی از آنها 
کمک کند، این فرد حاضر به پذیرش کمک نشــد، تــا اینکه بالاخره مرد 

قایق ران با تلاش زیاد او را از آب بیرون کشید و نجات داد.
نقــی کریمیان، رئیس نجــات غریق و غواصی مازندران، به باشــگاه 
خبرنــگاران گفت: فرد نجات یافته پس از احیا توســط منجیان غریق، با 
گریه و ندامت اعلام کرد هیچ کدام از همراهانش را نمی شــناخته و فقط 

از طریق بازی نهنگ آبی با آنان آشنا شده بود.
رئیــس نجات غریق و غواصــی مازندران ادامــه داد: این فرد علت 
حضــور این چهار نفر در مازندران و خودکشــی در دریا را اجرای آخرین 

مرحله از بازی اعلام کرد.
او افزود: متأســفانه ســه جوان در این حادثه جان خود را از دســت 
دادند و بازجویی از فردی که از بازی خودکشــی، جان سالم به در برد، با 
حضور مأموران پلیس آغاز شــد. نقی کریمیان با ابراز تأسف از این واقعه 
و همــدردی با خانواده های جان باختگان با اســتناد به گزارش پزشــکی 
قانونی، گفت: متأســفانه امسال چند مورد خودکشــی در دریای خزر به 
دلیــل مصرف مواد، عدم تعادل روحی و دعوا های خانوادگی اتفاق افتاد 

که کار را برای منجیان غریق بسیار دشوار کرده است.

۳ جوان قربانی بازی نهنگ آبی شدند

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

فیلم دیدني بربادرفته- افسار گســیخته ۹- قاطر- بصیر- 
جنگ و جدال ۱۰- پیشــي گیرنده- آشــنا- کلمه پرسش 
۱۱- جاذبه- پهلوان توراني که به دســت بیژن کشته شد 
۱۲- زهرآلود- دومین خلیفه اموي- رویکرد ۱۳- شــرم و 

حیا- دهان ســگ- نام کوچک پاستور ۱۴- نشانه صفت 
تفضیلي- دانشــمند ایراني و نویسنده آثارالباقیه - عامل 
بیماري  کرونا ۱۵- گردیدن- رماني خواندني نوشته جک 

لندن- باد سرد.
افقي:

 ۱- بــر زبان آوردن حقیقت- آبرو و شــرف- دویدن 
۲- قطــار زیرزمیني- مراقبت کردن- موســیقي نظامي 
۳- بانوي انقلابي نهضت آزادي بخش الجزایر- اولین 
شــهر ایران که صاحب تلفن شــد ۴- ســراب دیدني 
کنگاور- کــدورت و رنجش- خاخــام ۵- پیش درآمد 
همیشــگي بني اســرائیل-  پیامبــران  از  آشــغال- 
خــون مجــراي  فاضــلاب-  چــاه  بهشــت-   -۶
۷- پرهیزگاري- شاعري که آب را گل نکرد- سازي بادي 
۸- رودي در آلمــان- عکس العمل- واحد پول ویتنام
۹- شــهري در استان کرمان- بي نظیر- از علویان مبارز 
که در کوفه ضد حکومت بني امیه قیام کرد ۱۰- اشاره به 
دور - ... گفتیم و عشق آغاز شد- در کبد تولید مي شود 
۱۱- تتمه حســاب- تصویر چاپ شــده- بله فرانسوي
۱۲- از آنیــم و درآنیم و برآنیم- نام کوچك هیتلر- نام 
قدیم بیت المقدس ۱۳- آبگوشت- تأمین کننده معاش 
افراد خانــواده ۱۴- زیبا و دلفریــب- واقعي- محافظ 
مدار هاي الکتریکي ۱۵- ریه- عهده دار- نوعي بیماري 

اختلال رشدي.
عمودي :

۱- مادر عرب- از باشگاه هاي فوتبال اسپانیا- نوعي 
تحریك پوستي ۲- اماکن مقدس زیارتي- هدایت کننده- 
لانه پرنده ۳- قتل سیاسي- یاري کننده- ژانري در سینما 
۴- نوعي حرکت نمایشــي با توپ- پیشرفته و مدرن- 
نوعي تســهیلات بانکي ۵- فیلم کوتاه تبلیغي- داراي 
گنجایش ۶- ناســزا- اتحادیه جهاني پســت- کنایه از 
زمان بســیار قدیم اســت ۷- رشــوه دهنده- ترسناك- 
ضروري ۸- بــوي رطوبت- ایفاگر نقــش رت باتلر در 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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شــرق: جوانی که به خاطر دســتمزد میلیاردی اقدام 
بــه قتل صاحبکارش کرده بود، وقتی برای بیان آخرین 
دفاع در دادگاه حاضر شــد، اتهامش را پذیرفت و ابراز 

پشیمانی کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا، ایــن متهــم بعــد از 
به قتل رساندن صاحبکارش جسد او را دفن کرد. آن طور 
که در پرونده آمده اســت، فروردین سال قبل خانواده 
مردی به نام ســینا به پلیس گزارش دادند این مرد که 
اتفاقا فردی منضبط و مقرراتی اســت، گم شده و هیچ 
خبــری از او نیســت. خانواده این مرد گفتند او بســیار 
دقیــق کار می کرد و چون کاری داشــت که حتما باید 
روی ســاعت برنامه هایش را تنظیم می کرد، همسرش 
می دانست او در چه ساعتی کجاست؛ اما مدتی است 

که تلفنش خاموش شده و دیگر خبری از او نیست.
با اعــلام این گــزارش تحقیقــات مأمــوران برای 
پیداکــردن مرد جوان آغاز شــد. اما آنهــا راه به جایی 
نبردند. پلیس متوجه شــد ســینا یــک دفتر معاملات 
املاک داشــته که خــودش به آنجــا رفت و آمد زیادی 
نداشته و جوانی به نام کاوه آن را اداره می کرده است. 
وقتی کاوه بازداشــت شد، ابتدا منکر همه چیز شد؛ اما 
لب به اعتراف گشــود و گفت سینا قربانی یک اختلاف 
حســاب مالی شده و او نیز در دسیسه قتل سینا حضور 
داشته است. کاوه گفت: سینا مدتی بود با فردی به نام 
حامد اختلاف مالی داشت. آن طور که من متوجه شده 
بودم، حامد ملکی را به ســینا فروخته بود و این ملک 
خیلی گران شــده بود. حامد می گفــت حالا که ملک 

گران شده، باید آن را پس بدهی. سینا حاضر نبود ملک 
را پس بدهد. کارها هم قانونی انجام شــده و پولی که 
توافق کرده بودند، به حامد داده بود و ســند هم به نام 
ســینا خورده بود. اما ســینا گفت حالا که من روی این 
ملک خیلی سود کردم و تو هم راضی نیستی، من پول 
بیشتری می دهم و البته پول بیشتری هم داد اما حامد 
راضی نمی شد تا اینکه حامد تصمیم گرفت سینا را به 
قتل برساند. او به من پیشنهاد همکاری داد و من قبول 
نکردم تا اینکه به من پیشــنهاد داد چند میلیارد بگیرم 
و ســینا را بکشم. این پول به شدت من را وسوسه کرد و 
من هم قبول کردم. متهم گفت: سینا مرد بسیار خوبی 
بود. او خیلی به من خوبی کرده بود. وقتی از شهرستان 
به تهران آمدم، هیچ چیز نداشــتم؛ حتی نمی توانستم 
برای خودم غذا بخرم. ما در شهرستان هم بسیار فقیر 
بودیم. ســینا برای من غذا و لباس خرید، به من کار داد 
و تشــویقم کرد روی پای خودم بایســتم. مغازه اجاره 
کرد که من خرید و فروش ملک کنم و گفت درآمدش 
هم برای خودت باشــد. او هر بار به من پول می داد که 
برای خودم لباس هایی که دوست دارم، بخرم و هر بار 
یخچال مغازه را پر از خوراکی می کرد تا گرســنه نمانم 
اما پولی که به من پیشــنهاد شد، خیلی من را وسوسه 
کرد. می خواســتم با این پول زندگی خانواده ام را تغییر 
دهم. البته در ابتدا قرار بر قتل نبود. قرار بود من سینا را 
بیهوش کنم و اثر انگشت از او بگیرم. حامد به من گفت 
برادرزنش هم کمک می کند و اگر اثر انگشــت بگیرم، 
می تواند ملکش را پس بگیرد. من طبق نقشــه ای که 

حامد کشــیده بود داروی بیهوشی خریدم. وقتی حامد 
و سینا در بنگاه با هم قرار داشتند من آب میوه آوردم و 
آب میوه مســموم را به سینا دادم. وقتی او نوشیدنی را 
خورد بیهوش شــد و وقتی اثر انگشت را گرفتیم حامد 
گفت که اگر سینا را به قتل نرسانیم با توجه به اینکه او 
کارشناس دادگستری است، می تواند شکایت کند و ما 

بازداشت می شویم.
متهم در ادامــه اعترافاتش گفت: من قبول نکردم 
سینا را بکشم اما حامد آن قدر اصرار کرد که من تحریک 
شــدم و از ترس آمپول هوایی را که حامد داده بود، به 
او تزریق کردم ولی پشــیمان شدم. می خواستم سینا را 
به دکتر ببرم که حامد قبول نکرد. بعد دوباره دستمالی 
دور گردن ســینا پیچیدیم و او را خفه کردیم. بعد هم 
جسد را به بیابان منتقل کردیم. با اینکه حامد گفته بود 
برادرزنــش را هم می آورد اما ایــن کار را نکرد و من را 
به تنهایی گرفتار کرد. البته آرش هم در حمل جسد به 

من کمک کرد. اما طراح نقشه حامد بود.
بعد از گفته های این مرد حامد بازداشــت شــد اما 

اتهامات را رد کرد و گفت از هیچ چیز خبر ندارد.
بــا تکمیل تحقیقات کیفرخواســت علیه دو متهم 
صادر شــد و متهمان در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان 
تهــران پای میز محاکمه رفتند. بعد از اینکه اولیای دم 
درخواست قصاص کردند متهم در جایگاه قرار گرفت. 
کاوه اعترافاتــش را دوباره تکرار کرد و مدعی شــد از 
کارش بسیار پشیمان است. او گفت: مقتول آدم بسیار 
خوبــی بود. کارهایــی که او برای مــن کرد هیچ  کس 

دیگری برایم نکرد و من خیلی از کارم پشــیمان هستم 
و از اولیای دم درخواســت بخشش دارم. حامد من را 

تحریک کرد و من اشتباه بزرگی مرتکب شدم.
با توجــه به اینکه حامد با وثیقــه آزاد بود، قضات 
شعبه ۱۰ دادگاه کیفری اســتان تهران حکم بازداشت 
او را صــادر کردند تا درباره کاری که کرده بود، توضیح 
دهد. در جلســه روز گذشته متهمان باز هم در جایگاه 
قرار گرفتنــد و حامد، متهم ردیــف دوم، گفت: من از 
نقشــه قتل بی اطلاع بودم. قبول دارم با سینا اختلاف 
حساب داشتم اما نقشــه قتل او را نکشیدم. حالا کاوه 
و آرش دیگــر متهم پرونده که در حمل جســد کمک 
کرده اند، می خواهند با دروغ گویی جرم شــان را گردن 

من بیندازند.
ســپس آرش برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار 
گرفت. او گفت: من به بنگاه رفته بودم تا بابت مشکل 
خودم با ســینا صحبــت کنم. من یــک چک ضمانت 
داشــتم که می خواســتم درباره آن صحبــت کنم که 
این اتفــاق افتاد. کاوه متهم ردیــف اول نیز گفت: من 
هر کاری بکنم، نمی توانم اشــتباه بزرگی را که مرتکب 
شده ام، جبران کنم. خیلی پشیمان هستم اما حامد بود 
که نقشــه را طراحی کرد. او من را وادار به این کار کرد 
و گفت اگر ســینا به هوش بیاید، تو بیچاره می شوی و 
هرچه داری از دســت می دهی. او با حرف هایش من 
را وادار کــرد که مرتکب قتل شــوم. من از کارم خیلی 
پشــیمان هســتم. با پایان جلســه دادگاه قضات برای 

تصمیم گیری وارد شور شدند.

شرق: مرد کلاهبردار با معرفی خود به عنوان برج ساز از دختری خواستگاری 
و مبلــغ ۷۰۰ میلیون تومــان از او کلاهبرداری کرد. به گــزارش خبرنگار ما، 
دختری جوان روز هجدهم اسفند سال گذشته با مراجعه به دادسرای ناحیه 
۴ تهــران شــکایتی را مبنی بر اینکه از او به بهانه ازدواج کلاهبرداری شــده 
است، مطرح کرد؛ سپس پرونده برای رســیدگی تخصصی به دستور دادیار 

شعبه اول آن دادسرا به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع داده شد.
شــاکی به کارآگاهان توضیح داد: مدتی قبــل از طریق فضای مجازی با 
پسری به نام شاهین آشنا شدم که خود را مهندس عمران و صاحب شرکت 
انبوه ســازی معرفی کرد و بــا ابراز علاقه ای که به من داشــت، پس از چند 
قرار ملاقات موضوع ازدواج را مطرح کرد. شــاهین گفت یک پروژه ساخت 
مجتمع تجاری در ســعادت آباد دارد که پس از اتمام آن ازدواج می کنیم و 

برای زندگی به آلمان می رویم. شــاکی در ادامه گفت: شاهین با خودروهای 
گران قیمت به ملاقات من می آمد و یک بار هم من را به پروژه مورد ادعایش 
برد و پس از مدتی گفت می توانــد یکی از واحدهای تجاری همان مجتمع 
را با روابطی که با شــرکایش دارد، بــه نصف قیمت برایم خریداری کند. من 
نیــز فریب او را خوردم و مخفیانه طلاهای خودم، مادرم، خواهرم و مقداری 
دلار را که متعلق به پدرم بود، از منزل برداشــتم و با فروش آنها مبلغ ۷۰۰ 
میلیون تومان تهیه کردم و به شــاهین دادم اما پس از مدتی شاهین ناپدید 
شــد و جواب تلفنش را هم نمی دهد. اقدامات پلیسی برای بررسی صحت 
و ســقم اظهارات شــاکی انجام و برای کارآگاهان محرز شد. شاهین که نام 
واقعی او خسرو است، مدتی به عنوان نصاب دوربین های مداربسته در پروژه 
ســاختمانی مشــغول کار بوده و اوایل اســفند ناگهان ترک کار کرده است. 

کارآگاهان در ادامه پی جویی ها موفق به کشف سرنخ هایی از محل سکونت 
خسرو شدند و نتیجه تحقیقات به مقام قضائی اطلاع داده و منجر به صدور 
دســتور دستگیری متهم شــد. در نهایت متهم بازداشت و به پلیس آگاهی 
منتقل شد. خسرو پس از انتقال به پلیس آگاهی ضمن قبول جرمش گفت: 
با ســوءنیت و نقشه کلاهبرداری به شاکی نزدیک شدم و با یک سری کارهای 
متقلبانــه مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان از او دریافت و از آن برای خوش گذرانی و 

خرید خودرو و موتورسیکلت استفاده کردم.
ســرهنگ کارآگاه مسعود برجی، سرپرســت پایگاه چهارم پلیس آگاهی 
پایتخت، با تأیید این خبر گفت: با اعتراف صریح خســرو به جرم کلاهبرداری 
پرونده تکمیل و به دادسرای ناحیه ۴ تهران ارسال شد و متهم با صدور قرار 

مجرمیت از سوی مقام قضائی روانه زندان شد.

کلاهبردارى 700 میلیونى خواستگار قلابى از دختر جوان

وسوسه میلیاردى براى انجام قتل


